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زن میانسال که به بهانه پرستاری از پیرمردهای تنها و پولدار وارد خانه آنها مشد، با همدست ی مرد و
نقش بازی کردن خودش، نقشه سرقتهایش را اجرا مکرد.

ایران نوشت: چند روز قبل مرد جوان به پلیس مراجعه کرد و از سرقت اموال و وسایل خانه پدریاش
خبر داد و گفت: پدرم مدتهاست که به تنهای زندگ مکند و من و برادر و خواهرم در خارج از کشور
ساکن هستیم. برای اینه پدرم تنها نباشد برایش پرستار خان گرفته بودیم؛ البته چندبار پرستارها را
عوض کردیم تا اینه مدت قبل زن میانسال که از شوهرش جدا شده بود و دو دختر داشت، پرستار

پدرم شد. برای اینه او بتواند راحت به پدرم رسیدگ کند، وی را به عقد موقت پدرم درآوردیم.
اما وقت بعد از مدت به ایران برگشتم، متوجه شدم که دو سند از املاک پدرم، فرشها و تابلوفرشهای

قیمت و مجسمههای برنزی و نقرهای و وسایل باارزش دیری از خانه سرقت شده است.

پدرم گفت که مردی ناشناس با ورود به خانه و بستن دست و پای او و همسر صیغهایاش، اقدام به
سرقت وسایل کرده و حت خودروی 206 پرستار پدرم را هم که مهریهاش بود به سرقت برده است.

او گفت که پرستارش شایت کرده است و پروندهای در این رابطه در اداره آگاه تشیل شده است اما
موضوع عجیب این است که چند روز قبل اتفاق خانم پرستار را سوار خودرواش دیدم و به نظرم این

زن در ماجرای سرقت نقش داشته باشد.
بـا شـایت مـرد جـوان، تحقیقـات آغـاز شـد و بـه دسـتور بـازپرس دادسـرای ویـژه سـرقت، زن میانسـال

بازداشت شد. 

وی در تحقیقات گفت: چند سال قبل به خاطر اختلافات که با همسرم داشتم از او جدا شدم. بعد از
جدای برای تأمین هزینه خودم و دو دخترم پرستاری مکردم تا اینه درنهایت پرستار این پیرمرد شدم.

بعد هم به عقد موقت او درآمدم و ی خودروی 206 هم مهریهام شد.
او ادامه داد: دختر 15 سالهام اعتیاد به شیشه پیدا کرده و با کم همسرم او را در کمپ بستری کردیم.
از آنجا که دختر کوچم خیل از این ماجرا ناراحت بود، تصمیم گرفتم برای او ی پرنده عروس هلندی
بخرم. در فضای مجازی با آگه فروش عروس هلندی مواجه شدم و با شمارهای که داخل آگه بود
تماس گرفتم. عروس هلندی را خریدم و در این میان با فروشندهای به نام شاهین آشنا و متوجه شدم که
او هم مانند من پرستار خان است. ی روز که از سخت کار و نهداری شوهرم برای شاهین گلایه
مکردم، به من پیشنهاد داد متواند در انجام کارهای شوهرم کمم کند. روز حادثه از شاهین خواستم
به کمم بیاید، اما زمان که او وارد خانه شد، با تهدید چاقو دست و پای من و همسرم را بست و از

خانه سرقت کرد.
بـه دنبـال اظهـارات زن میانسـال، دسـتور بـازداشت شـاهین صـادر شـد. شـاهین در تحقیقـات بـه سـرقت
اعتراف کرد اما مدع شد که سرقتها را به دستور زن میانسال مرتب شده است. با اعتراف متهم، به
دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت هر دو متهم در اختیار کارآگاهان اداره آگاه قرار داده شده و
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تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گفتوگو با سارق همدست پرستار

چه شد دست به سرقت زدی؟
من سارق نیستم و اصلا سابقه کیفری ندارم. وقت با این زن آشنا شدم، او بعد از خرید پرنده هر روز به
بهانهای با من تماس مگرفت. ی روز به بهانه خرید قفس، ی روز برنامه غذای پرنده و…، خلاصه
بهانههای او ادامه داشت تا اینه ما با هم کم کم آشنا شدیم. هر دویمان پرستار خان بودیم اما بعد

فهمیدم او شردش همین است.
شردش چه بود؟

پرستاری از مردان سالخورده و تنها و سرقت از آنها. چون هم پیر بودند و هم تنها نمتوانستند مقاومت
یا شایت کنند.

شما سرقت دیری هم مرتب شدهای؟
بله. از خانه قبل که این خانم پرستارصاحبش بود. طبق قراری که گذاشته بودیم، او در را باز گذاشت و
من هم وارد خانه شدم. با تهدید دست و پای او و پیرمرد صاحبخانه را بستم. بعد از سرقت خانه ویلای
آنجا را ترک کردم و او هم نقشش را خوب اجرا کرد و در مقابل چشمان پیرمرد صاحبخانه به سخت
دستهایش را باز کرد و به پلیس زن زد. بدین ترتیب پلیس در چنین مواقع وارد عمل مشد اما
سرنخ پیدا نمکرد و از آنجای که دست و پای این زن هم بسته شده بود، پلیس به او ش نمکرد.

پیرمرد هم کس را نداشت که خیل پییر ماجرا شود.
بعد چه اتفاق افتاد؟

چند وقت بعد آن خانه را ترک مکرد و به سراغ طعمه دیری رفت.
مدان چطور لو رفتید؟

ماشین او را برگرداندم. مگفت کس متوجه نمشود که ماشین را به او برگرداندهام. دختر بزرگش
اعتیاد به شیشه داشت و در کمپ بستری بود، برای دیدار با او نیاز به ماشین داشت.

و تا ک مخواستید به سرقتها ادامه دهید؟
دقیقاً نمدانم اما برنامه این زن ادامه دادن به سرقتها بود تا پول خوب از آنها به دست آوریم.


